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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

احتمالات عنوان «احسن عمل» در دومین آیه شریفه سوره مبارکه مل یادآوری1؛ بررس

در آيه شريفه سوره ملك «الَّذي خَلَق الْموت و الْحياةَ ليبلُوكم ايم احسن عملا و هو الْعزيز الْغَفُور (المل2)» بحث در اين آيه
.«لامع نسحرا بيان كرديم و رسيديم به اين عنوان «ا اتبود كه ن

یادآوری2؛ نظر مختار: بنابر قرینه «الا لیعبدون» و مجموع روایات وارده، احتمالا خداوند احسن الاعمال را
در دائره عبادات اراده فرموده باشند

در اين «احسن عملا» ما به اين نتيجه رسيديم كه حالا به عنوان اينه يك احتمال است كه «احسن عملا» در نزد خداي تبارك و
نسحدُونِ (الذاریات56)»، اين «ابعيل لاا نْسا و الْجِن ما خَلَقْت فرمايد: «وكه م فقط عبادت باشد، به قرينه آن آيات تعال
عملا» را بوئيم عبادت مصداق اعلاي آن و مصداق بارز او است و مقصودمان اين بود كه اين چنين نيست كه حالا در امور

واحدهي دنيوي، در اين امور بوئيم اين احسن عملاي از ديري است، حالا اگر يك كس تجارت مكند، و تجارتش خيل بهتر
از ديري است یعن منظمتر و دقيقتر است، اين از مصاديق آيه نيست و یا اگر يك كس به يك كاري از اين امور دنيوي مشغول

است، آن كار هم ف نفسه كار خوب است، اما نمتوانيم بوئيم كه اين «احسن عملا» است، حالا كس تلاش مكند، ديري
هم نشسته و كاري نمكند بوئيم اين «احسن عملا» است، با آن توضيحات كه در جلسهي گذشته عرض كرديم اينها مراد

نيست بايد يك مصاديق خيل مهم باشد و ابرز اين مصاديقش عبارت از عبادت است، «احسن عملا» يعن چه كس «احسن
عبادةً» است؟ و چه كس عبادتش بيش از ديري است؟ ما اين را از مجموع بعض روايات استفاده كرديم.

مویدات روای نظر مختار؛ 

حالا در ذيل اين آيه شريفه روايات دارد كه بعض از اين روايات عرض ما را تأييد مكند و بعض هم دايره را وسيع تر از اين
:قرار داده؛ مثلا

پیامبر اکرم(ص): عمل حسن، حسن العقل، ورع از محارم اله و سرعت در طاعة اله است

1.        در اين روايت كه در جلد 57 بحار الانوار صفحه 223 باب الاخلاص و معن قوله تعال «و عن ابن عمر عن النَّبِ ص
ةطَاع عُ فرسا و هال ارِمحم نعُ عروا و ًْقع نسحا ميا قَال ثُم ًمع نسحا ميا هلقَو َللْكُ االْم دِهكَ الَّذِي بِيتَبار لَهقَو ََت نَّها

اله»، اين فرمايش پيامبر كه در ذيل اين آيه است دو احتمال دارد؛ 

     «احتمال اول»:
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‐         یم: این است كه خود «احسن عملا» يك عنوان است، پيامبر دو تا عنوان دير را اضافه فرموده يعن بوئيم كه در
آيهي شريفه«الَّذي خَلَق الْموت و الْحياةَ ليبلُوكم ايم احسن عملا»، اين يك غايت بوده كه خداي تبارك و تعال بيان فرموده اما
ميه اين آيه را خواندند فرمودند «ابعد از اين ،«قَال فرمايد: «ثُمر را پيامبر در اين روايت اضافه كرده چون مدو تا غايت دي

احسن عقْل» دوباره خود آيه را ترار كردند 

‐         دوم: «و اورعُ عن محارِم اله»، اين خلقت موت و حيات براي اين است كه خدا مگويد چه كس ورعش در محارم
اله بيشتر است. 

‐         سوم: «و اسرعُ ف طَاعة اله» يعن چه كس در اطاعت خدا بيشتر است، اين يك احتمال. كس در ذهنش نيايد كه
است، منته «لامع نسحا ميشود اينجا اضافهاي بشود، اين اضافه نه اضافهي بعنوان القرآن است، قرآن همان «اچطور م
پيامبر مخواهند بفرمايند اين خلقت موت و حيات دو تا غايت دير هم دارد و منحصربه آن غايت نيست، مثل اينه بوئيم:
«انَّ الصلاةَ تَنْه‌ عن الْفَحشاء و الْمنْرِ و لَذِكر اله اكبر» (عنبوت45)، بعد بوئيم و «معراج المؤمن» و روايت را اضافه

كنيم، اشال ندارد. اين يك احتمال كه به نظر مرسد اين احتمال بعيد نباشد.

«لامع نسحاين عطف تفسيري براي «ا «هال ةطَاع عُ فرسا و هال ارِمحم نعُ عروا احتمال دوم»: اين است كه اين «و»     
باشد. پيامبر مخواهند بفرمايند كه «احسن عملا» يعن كس كه در كارهاي حرام ورعش از ديري بيشتر است، در محرمات
،«هال ةطَاع عُ فرسا نزديك به شبهات هم نشود «و ان نزديك به حرام نشود و حتالام ّكند كه حتم اورع است، سع اله
از نظر زمان عُ» مراد اين نيست كه حالا فقط از حيث زمان چه كسرسدر اطاعت خدا سرعتش بيشتر است، اين«ا چه كس

زودتر مرود براي انجام اطاعت اله، بله «اسرعُ» يك مقدار وسيعتر است، يعن چه كس تمام برنامهاش را تنظيم ميند،
خودش را مهيا مكند، شرايطش را آماده مكند براي اطاعت خدا. 

پس ببينيد اين روايت كه در ذيل اين آيهي شريفه آمده، اگر ما بوئيم وجود مبارك پيامبر كه اين آيه را خواندند بعد فرمودند:
«ايم احسن عقًْ و اورعُ عن محارِم اله و اسرعُ ف طَاعة اله»، بوئيم اين دو تا عنوان دير را پيامبر اضافه فرموده، كه اين
دير نتيجهاش این است كه «احسن عملا» را معنا نردند، دو تا غايت دير را ذكر كردند، أورعیت و أسرعيت. در نتيجه خلقت

موج حيات سه تا غايت پيدا مكند، 

اما احتمال دوم این است كه بويد اين أورع و أسرع عطف تفسيري براي احسن عملا است، بيان براي او است، آن وقت نتيجه
مات اورع باشد و در اطاعات اسرع باشد و اين نزديك به همان مطلبشود كه عمل احسن این است كه انسان در محراين م

است كه ما از آيات استفاده كرديم، «احسن عملا» ربط به اين قول رايج و روزمرهي دنيوي ندارد، بله در همين دايرهي
عبادت و بندگ خداست، عبادت به معناي أعمش مشود ترك حرام و انجام واجب كه در اين روايت به آن اشاره شده.

پیامبر اکرم(ص): حسن العمل همان تمامیت عقل و تمامیت عقل همان شدت خوف و اطاعت اوامر و
اجتناب از نواه اله است 

نسحا ميا قُولي فَقَال بِه َنا عم ًمع نسحا ميا َالتَع هلقَو نص ع هال ولسر لْتاةَ سو قَتَادبا ر؛ «قَال2.        روايت دي
عقًْ ثُم قَال ص اتَمم عقًْ و اشَدُّكم له خَوفاً و احسنُم فيما امر اله بِه و نَه عنْه نَظَراً و انْ كانَ اقَلَّم تَطَوع»(بحارالأنوار ج

ميا مكلُوبيكند از وجود مبارك پيامبر(ص)، از همين آيه شريفه سؤال كرده كه مراد از «ل67 ص : 233)» ابو قتادة نقل م :
ه عمل عقلمراد از اين عمل عقل است، مراد عمل ظاهري نيست بل ،«قْلع نسحا ميچيست؟ پيامبر فرموده «ا «لامع نسحا

و فري است، بعد فرمود «اتَمم عقًْ و اشَدُّكم له خَوفاً»، آن كس عقلش تمام است كه خوفش نسبت به خدا زياد باشد،
كس كه از خدا خوف ندارد ضعيف العقل است، هر چه عقل انسان قوي شود انسان پ به ضعف خودش مبرد، هرچه عقل

انسان فعال بشود انسان پ به قدرت و عظمت خدا مبرد و خودش را هم مفهمد كه چقدر ضعيف است و هر چه انسان
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احساس ضعف كند خوفش بيشتر مشود. آن كس كه خوف ندارد چون احساس ضعف نم كند و عظمت خدا را فراموش
كرده و باور نمكند، «اتَمم عقًْ و اشَدُّكم له خَوفاً و احسنُم فيما امر اله بِه و نَه عنْه نَظَراً»، احسن شما برآنچه كه خدا
،ه از جهت تتوع اقل باشد، بعد در دنبالهاش دارد «من كان أتم عقلاع»، ولو اينتَطَو مَّقَلانَ انْ كا كرده  «و بر آن امر و نه

كان احسن عملا»، نتيجه این است كه در اين روايت «حسن العمل» را به تماميت عقل تفسير كرده پيامبر اكرم، و تماميت عقل
را به همين شدّت خوف و اطاعت برآنچه كه خدا امركرده و اجتناب از آنچه كه خدا نه كرده. 

پس ببينيد باز عملا مرود روي همين دايره، «احسن عملا» روي آن امور ظاهري اينها نيست، بوئيم كه حالا در اين كار
معمول چه كس بهتر از ديري انجام مدهد و بعد هم بيائيم بوئيم «ليبلُوكم ايم احسن عملا»، «احسن عملا» ارتباط به

اين ندارد، اين هم روايت دوم.

وصیت پیامبر(ص) به عبداله بن مسعود: احسن عملا کس است که در دنیا زاهد تر از همه باشد

3.        روايت دير روايت است كه در همين بحار الانوار جلد 74 صفحه 94 باب پنجم وصية النب؛ پيامبر (ص) يك وصيت به
عبداله بن مسعود دارند، در آنجا عبداله بن مسعود م گويد من و پنج نفر از اصحاب يك روزي رفتيم محضر پيامبر «و قَدْ

اصابتْنَا مجاعةٌ شَدِيدَةٌ» ، زياد گرسنه بوديم «و لَم ين ذُقْنَا منْذُ اربعة اشْهرٍ ا الْماء و اللَّبن و ورق الشَّجرِ»، چهار ماه چيزي
نخورده بوديم إلا آب و شير و برگ درخت، «قُلْنَا يا رسول اله الَ متَ نَحن علَ هذِه الْمجاعة الشَّدِيدَة» تا چه زمان بايد اينقدر

گرسنه باشيم، فرمود «قَال رسول اله ص  تَزالُونَ فيها ما عشْتُم فَاحدِثُوا له شُراً»، پيامبر فرمود انسان مادام كه در
نا ابلات هست، بعد فرمود «يهست، مش كنيم اوضاع همينطور است، سيري، گرسن م كه داريم زندگ دنياست، مادام

ورِ والْغُر ارا دنَّهزهدش در دنيا بيشتر است، «ا ك ،«ْالدُّن دُ فزْها ميا نعلا يمع نسحا ميا مكلُوبيل َالتَع هال لودٍ قَوعسم
دار من  دار لَه و لَها يجمع من  عقْل لَه انَ‌ احمق النَّاسِ من طَلَب الدُّنْ» فرمود دنيا دار فريب است و دار كس است كه

،«ْالدُّن طَلَب نالنَّاسِ م قمحنَ‌ اكه عقل ندارد، «ا كند آن كس ندارد و بايد برود و براي اين دنيا جمع م اهاينجا خودش پاي
احمق ترين مردم كس است كه دنيا طلب باشد.

باز در اينجا بحث را آوردند روي زهد، زهد هم در همان دايرهي بندگ خدا، دوري از دنيا و قرب به خداست، انسان هر چه
بخواهد به خدا نزديك شود بايد از دنيا دورشود، نمشود انسان به دنيا نزديك باشد و بويد من م خواهم به خدا هم نزديك باشم،
اين نمشود.هر چه انسان بخواهد به خدا نزديك بشود، بايد از دنيا فاصله بيرد و فاصلهي خودش را با دنيا زياد كند، اين هم در

اينجا اين معنا. 

امیر المومنین(ع): با اعمال حسن(بندگ و عبادت خدا) از دیران سبقت بیرید تا همسایه اولیای خدا در
خانه خدا باشید

ًمع نسحا ميا مكلُوبنْ يا ادرا انَّما را اميرالمؤمنين(ع)در نهج البلاغه دارند در خطبهي 183 كه فرمود: «و 4.        يك كلام
داً وبنَارٍ ا يسسح عمنْ تَسا مهاعمسا مركا و تَهئَم مهزَارا و لَهسر بِهِم افَقر ارِهد ف هانِ الجِير عونُوا مَت مالمعوا بِاادِرفَب
صانَ اجسادهم انْ تَلْقَ لُغُوباً و نَصباً ذلكَ فَضل اله يوتيه من يشاء و اله ذُو الْفَضل الْعظيم اقُول ما تَسمعونَ و اله الْمستَعانُ
علَ نَفْس و انْفُسم و هو حسبنَا و نعم الْوكيل‌» «و انَّما اراد انْ يبلُوكم ايم احسن عمل» خداي تبارك و تعال اراده كرده كه
شما را امتحان كند كه چه كس «احسن عملا» بشود، «فَبادِروا بِاعمالم تَونُوا مع جِيرانِ اله ف دارِه»، به وسيله اعمالتان

سبقت بيريد تا با جیران خدا در دار خدا باشید، همسايان خدا در خانهي خدا، كه همسايان خدا مراد انبياء و اولياء و
رسل را در ميان جيران قرار داده «و خدا با اين جيران رسل را همراه ساخته، يعن ، «لَهسر بِهِم افَقصديقين و شهدا هستند، «ر

مركا روند، آنها را به زيارت فرستاده «وه به زيارت آنها ماين جيران، اين خصوصيت دارد كه ملائ ، «تَهئَم مهزَارا
زندگ طوري قرار داده كه در جاي د»، گوشهاي آنها را از صداي آتش جهنم منع كرده، يعنبنَارٍ ا يسسح عمنْ تَسا مهاعمسا

مينند كه صداي آتش جهنم را نشنوند، كه كشف از اين مكند كه خود نار جهنم صداي مخوف دارد، برخلاف نار دنياست و از
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بعض از كلمات دير هم شايد اين معنا استفاده شود كه خود نار جهنم يك صداي مهيب دارد، به طوري كه اهل قيامت، اهل
محشر، كثيري از آنها متوجه مشوند، آن وقت مفرمايد اگر كس «احسن عملا» شد اين همراه با جيران خدا قرار مگيرد به

طوري كه حت صداي ضعيف از نار جهنم هم به گوش او نرسد «و صانَ اجسادهم انْ تَلْقَ لُغُوباً و نَصباً»، خداي تبارك و
لذُو الْفَض هال و شاءي نم يهتوي هال لكَ فَضرا بخواهند ملاقات كنند «ذل ه خستاجساد اينها را محفوظ قرار داده از اين تعال

الْعظيم»؛

بالأخره «احسن عملا» از اين كلام اميرالمؤمنين هم استفاده مشود كه بايد يك عمل باشد كه در رابطه با بندگ و عبادت خدا
باشد به طوري كه انسان را در زمرهي جيران خدا قرار بدهد، اين بعض از روايات كه در ذيل اين آيه شريفه بود.

نتیجه گیری از فراز اول آیه دوم سوره میارکه مل: «احسن عملا» در دايره ي زهد، عبادت و بندگ است

پس ما از خود آيه شريفه استفاده كرديم به انضمام بعض از آيات دير قرآن كه «احسن عملا» در همين دايره ي زهد و عبادت
و بندگ است، در دايرهي تقوا و ورع از محارم اله است، اين روايات هم به خوب دلالت بر اين معنا دارد.

بررس فراز پایان آیه دوم(و هو العزيز الغفور)؛ عزیز کس است که او را نم توانند با بدی ها مغلوب کنند
و غفور کس است که توبه بندگان گناهار را م بخشد

در آخر آيه مفرمايد«و هو الْعزِيز الْغَفُور»، عزيز را معنا كردند «ای الغالب الذي لا يغلبه ش‌ء»«ولا يعجزه من أساء العمل»،
عزيز يعن آن موجودي كه كس نمتواند با بدياش او را مغلوب و آرام كند و غفور خداي تبارك و تعال «الْغَفُور لمن تاب من
أهل الإسائه» مرحوم آقاي طباطبائ قدس سره مفرمايند «فهو العزيز لأن الملك و القدرة المطلقين له وحده فلا يغلبه غالب و
ما أقدر أحدا عل مخالفته إلا بلاء و امتحان»، خدا هيچ كس را قادر در مخالفت با خودش قرار نداده، مراينه به عنوان بلا و

امتحان ...، 

نته مهم در فراز پایان آیه: انسان در مسیر امتحان و بلا نم تواند راه را انتخاب کند که بر خدا غلبه پیدا کند زیرا خدا عزیز
است اما در عین حال غقور نیز هست

نتهي اصل این است كه بالأخره ما در راه اين ابتلا بايد به اين نته توجه داشته باشيم كه ما نمتوانيم بر خدا غلبه كنيم، در
ابتلا و امتحان راه را نمتوانيم ط كنيم كه ما غلبه كنيم بر خداي تبارك و تعال، امان ندارد، ازآن طرف بالأخره امتحان

جاي لغزش است، جاي اشتباه است، جاي سقوط است، فيض خداي تبارك و تعال اقتضا مكند و غفوريتش اقتضا مكند كه
اين انسان را ببخشد و الا اگر انسان با يك امتحان بخواهد از دايره خارج شود اين مطابق با لطف و غفوريت خدا نيست، خدا

مفرمايد ما براي شما امتحان قرار داديم آن هم این است كه «ليبلُوكم ايم احسن عمل» ، كداميك از شما «احسن عمل»
هستيد اما بدانيد «و هو الْعزِيز»، كس نمتواند بر او غلبه كند، اما غفور هم هست، اين راجع به اين آيهي شريفه. این دومین آيه

سوره ملك بود كه بحثش تمام شد.

بررس باب چهارم از جلد ششم کتاب بحار الانوار؛ شش آیه مربوط به حب لقاء اله و مذمت فرار از موت

آيات ديري كه مخواهيم شروع كنيم، در قرآن كريم آيات وجود دارد كه مرحوم مجلس عنوان كه به اين آيات داده، آيات
«باب 4- حب لقاء اله و ذم الفرار من الموت»، عنوان این است، در باب چهارم از همان جزء ششم بحار الانوار. در اينجا
شش آيه ايشان عنوان كرده، آيات اول تا سوم اين سه آيه شريفه است، آيه 94 تا 96 سوره بقره، من آيه را قرائت م كنم كه

آقايان روي آن تأمل كنند. «الآيات»

هنَّوتَمي لَن و ينصادِق نْتُمنْ كا تونَّۇا الْمونِ النَّاسِ فَتَمد نةً مصخال هنْدَ الةُ عرخا الدَّار مَل نْ كانَتا 1.       «البقرة: قُل
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لْفا رمعي لَو مدُهحا دووا يكشْرا الَّذِين نم و ياةح ‌لالنَّاسِ ع صرحا ملَتَجِدَنَّه و ينمبِالظَّال يملع هال و دِيهِميا تداً بِما قَدَّمبا
سنَة و ما هو بِمزحزِحه من الْعذابِ انْ يعمر و اله بصير بِما يعملُونَ

2.       آل عمران: و لَقَدْ كنْتُم تَمنَّونَ الْموت من قَبل انْ تَلْقَوه فَقَدْ رايتُموه و انْتُم تَنْظُرونَ و قال تعال الَّذِين قالُوا خْوانهِم و قَعدُوا
‌ينصادِق نْتُمنْ كا توالْم منْفُسا نا عورفَاد لُوا قُلونا ما قُتطاعا لَو

دَةشَيم وجرب ف نْتُمك لَو و توالْم مدْرِكونُوا يَنَما تي3.       النساء: ا

4.       يونس: انَّ الَّذِين لا يرجونَ لقاءنا و رضوا بِالْحياة الدُّنْيا و اطْمانُّوا بِها و الَّذِين هم عن آياتنا غافلُونَ اولئكَ ماواهم النَّار بِما
كانُوا يسبونَ

ًيقَل ونَ اتَّعذاً لا تُما و وِ الْقَتْلتِ اوالْم نم تُمرنْ فَرا رارالْف منْفَعي لَن 5.       الأحزاب: قُل

6.       الجمعة: قُل يا ايها الَّذِين هادوا انْ زَعمتُم انَّم اولياء له من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّۇا الْموت انْ كنْتُم صادِقين و لا يتَمنَّونَه ابداً
بِما قَدَّمت ايدِيهِم و اله عليم بِالظَّالمين قُل انَّ الْموت الَّذِي تَفرونَ منْه فَانَّه ملاقيم ثُم تُردونَ ال‌ عالم الْغَيبِ و الشَّهادة فَينَبِىم بِما

كنْتُم تَعملُونَ»

كه اينها انجام دادند، «و با آن گناهان ، «دِيهِميا ترا گرفته چه چيزی هست؟ «بِما قَدَّم كنند، آنچه كه جلوي تمن نم اينها تمن
اله عليم بِالظَّالمين» ، بحث اين آيه را در هفته آينده مطرح خواهيم كرد.

و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِين و السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه‌
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